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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

به‏دنبال صلح و آرامش هستیم 
مسعود پزشــکیان، رئیس‌جمهوری، پنجشنبه برای 
سفر استانی خود راهی کرمانشــاه شد. او در جمع 
مردم کرمانشــاه گفت: »ما به دنبــال صلح و آرامش 
هستیم، سرزمین و همسایگان ما از یک ریشه و بنیان 
هستیم، ما با همه کشورهای همسایه ترکیه، عراق، 
افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، عمان، 
بحرین، امارات و کویت و عربستان و... پیمان برادری 
داریم چراکه هزاران ســال اســت که در این منطقه 
ساکن هستیم، آنها ریشه ندارند، آنها هستند که به 
ایرانیان و سرزمین ما توهین می‏کنند.« او ادامه داد: 
»آنها تصور کردند که با ترور دانشــمندان می‏توانند 
ما را زمین‏گیر کنند اما در خیال خامی هســتند، به 
ما می‏گویند تروریست اما اســرائیل ۶۰ هزار انسان 
بیگنــاه را با همکاری آمریکا و اروپــا به خاک و خون 
کشــیده اســت، راه آب و نان و دارو را بر آنها بست و 
بعد، از صلح و آرامش سخن می‏گویند.«رئیس‏جمهور 
همچنین گفــت: »با همکاری تجار، دانشــمندان، 
نخبگان و همراهی مدیران و مردم مملکت را با قدرت 
خواهیم ساخت. ایرانی خواهیم ساخت که هیچ‏کس 
تصور آن را ندارد، با مشــکلاتی مواجه هستیم اما با 
حول و قــوه الهی این مشــکلات را یک به یک حل 
خواهیم کرد. با وحدت و انسجام و همدلی و با درایت 
و رهبــری رهبر انقلاب همه بحران‏ها را پشــت ســر 

خواهیم گذاشت.«

با قدرت و عزت مذاکره می‏کنیم �
رئیس‏جمهــور در نشســت بــا فعالان سیاســی و 
اجتماعی اســتان کرمانشــاه گفت: »اگر تصمیم 
بگیریم به قله برســیم، راه‏حل را پیدا خواهیم کرد، 
در ایــن صورت هیچ مانعی ســر راه مــا را نخواهد 
گرفــت و این تنها بــا تقویت باور و ایمــان و اعتقاد 
درون مــا شــکل خواهد گرفــت.« او ادامــه داد: 
»اینگونه نیســت که اگــر مذاکره و قبــول کردند، 
قبــول کنیــم و اگر نکردنــد ما خواهیم مــرد. ما با 
قدرت و عزت مذاکره خواهیم کرد و با ذلت سرخم 
نخواهیــم کرد، معتقدم بایــد مذاکره و صلح کنیم 
امــا نه به گونه‏ای که تفنگ بالای ســر ما بگذارند و 
تهدید کنند، از ارزش‏های خود و از عزت و شــرف 
مملکت خود کوتاه نخواهیم آمد. اگر آنها نخواهند 
صلح کنند، اگر ما با هم باشــیم می‏توانیم راه‏حل 
پیدا کینم اما اگر بخواهیم به مانند گذشــته ادامه 
دهیم، مشــکلات برطرف نمی‏شــود.« پزشــکیان 
همچنیــن گفــت: »روز قیامــت از حزب و دســته 
و جنــاح نمی‏پرســند بلکه از عملکرد می‏پرســند، 
خداوند ضعف را از مــا نمی‏پذیرد. برای پاره کردن 
زنجیرهای ذلت و اســارت و رســیدن به قله‏ها باید 
تمــام تلاش خود را بــه کار بگیریــم و اگر خداوند 
ببیند که صادقانه کار می‏کنیم به ما کمک خواهد 
کــرد و ایــن چیزی اســت کــه فعالان سیاســی و 
اجتماعی باید به آن توجه کنند و در خدمت رقابت 
کنند. هر کس که ادعا می‏کند که می‏تواند، عمل 
کند اما اگر نتوانســت حرف اضافه نزند و از کسی 
که درســت کار می‏کند، یاد بگیــرد.« او با تاکید بر 
اینکــه رمــز موفقیت ما وحدت و انســجام اســت، 
گفت: »قدم اول ما باید وحدت و وفاق باشد، نباید 
بر ســر جناح و دسته خود دعوا کنیم بلکه هر کس 
در جایگاهی بدون خطا و با مدیریت درســت عمل 
کند بایــد در همان‏جا بماند. ما سیاســت و قانون 
داریم و هر کس براساس این قانون و سیاست عمل 
کنــد، باید بماند و اگر از آن انحراف داشــت، نباید 

حضور داشته باشد.« 

اصول‏گرای معتقد به اصلاحات هستم  �
رئیس‏جمهــور در دیــدار بــا فعــالان اقتصــادی و 
سرمایه‏گذاران استان کرمانشــاه با تاکید بر اینکه 
ترامپ باید خواب آن را ببیند که بتواند نارسایی‏ها 
و مشــکلات را به رخ ما بکشــد، گفت: »با مردمان 
توانمند، کارآفرین و عالمان و دانشــمندان ایران، 
همه مشکلات را با قدرت و توان حل خواهیم کرد 
اما نیاز به زمان داریم. علت اصلی خاموشــی‏های 
فعلی به واســطه ناترازی‏هاســت که بــه امید خدا 
ایــن موضوع نیــز به ســرعت حل خواهد شــد.« 
او بــا تاکید بــر اینکه پشــتوانه خویشــاوندی و یا 
وابســتگی حزبی ندارم، گفت: »حزب بد نیست؛ 
اصولگــرای محکمــی هســتم و با تمــام وجود به 
اصلاحات معتقدم اما وابســته به کسی نبودم. در 
دولــت خاتمی علی‏رغم اینکه به جناحی وابســته 
نبودم، وزیر شــدم، این در حالی است که در تهران 

نیروهای حزبی بسیاری فعال بودند.« 

حزب اتحاد ملت شــعبه فارس، در سلسله‏نشســت‏های گفتار و اندیشــه به معرفی و 
بررســی کتاب »اندیشــه پیشــرفت و تحولات جدید جامعه ایران« پرداخته اســت. در 
این نشســت که ۱۸ اردیبهشت‏ماه در شیراز برگزار شد، هادی خانیکی، نویسنده کتاب 
و اســتاد ارتباطات دانشگاه علامه، مروری اجمالی بر اندیشه‏ها و پژوهش‏های مجید 
تهرانیان که در این کتاب به آن اشــاره شــده اســت و دیدگاهش درباره توســعه کشور 

داشته است که خلاصه‎ای از آن در ادامه می‎آید.

سعی می‏کنم در این مدت کوتاه با یک روایت مختصری از این کتاب بیشتر به مسائلی ورود پیدا کنم که امروز 
بیشتر مبتلابه ما است و آن هم مسئله »توسعه ملی« و مبانی و موانعی است که در برابر آن وجود دارد. متن اصلی 
کتاب که مبنی بر اینکه »مســئله ایران از زاویه نگاه مجید تهرانیان چیســت؟« به یک زمینه تاریخی مهم و یک 

رویکرد مهم تاریخی برمی‏گردد.
دکتر مجید تهرانیان چند ویژگی دارد که به نظر من همین ویژگی‏ها کمک می‏کند که مســئله ایران را بهتر 
بفهمد. ویژگی اول او این است که سخت پایبند به ایران است و سعی می‏کند ایران را همان‏گونه که هست ببیند 
و بفهمد. کســی اســت که درس خوانده و به دانشــگاه هاروارد رفته و در رشته اقتصاد سیاسی از این دانشگاه 
فارغ‏التحصیل شده و طبیعتاً مسئله توسعه را به لحاظ علمی در بالاترین سطح آن به خوبی درک کرده است. اما 
در کنار این، ویژگی‏هایی دارد که برای شناخت مسئله جوامعی مانند ما خیلی مهم است و آن این است که در 
کدام دنیا زندگی کرده و در حقیقت پایگاه و خاستگاهش چه بوده است؟ آقای دکتر تهرانیان از خراسان برخاسته 
و خاندانش کسانی بودند که اولین و شاید دیرپاترین روزنامه زبان فارسی را که هنوز هم منتشر می‏شود، یعنی 
روزنامه خراسان را منتشر می‎کردند و پسرعمویش مؤسس روزنامه خراسان بود و خودش از بستگان ملک‏الشعرای 
بهار بود. کسی که یک عمر جنگیده می‎گوید که ایران نیازمند صلح است. ویژگی دومش این بود که این فرد در 
این مجموعه از یک توانش زبانی و توانش فهمی برخوردار شــده؛ به گونه‎ای که در آثارش هم می‎بینید. در آن 
مدتی که ایشان برای تدریس در دوره دکتری در دانشگاه امام صادق به ایران آمده بود، خیلی با ایشان هم‏‏دلانه و 
هم‏نگرانه حرف می‏زدیم. به وضوح این را در ایشان دیدم که کسی که بخش مهمی از عمرش را در خارج از کشور 
گذرانده به زبان شعری حرف می‏زد. اصلًا برای به کار بردن یک کلمه فارسی گیر نمی‎کرد. ویژگی سومش هم این 

بود که شجاعت ورود به سیاست را داشت.

دوگانه سیاست و علم  �
همیشه در ایران به‏طور خاص دوگانه‏هایی وجود داشته و وجود دارد و یکی از این 
دوگانه‏ها این است که اگر می‏خواهید دانشمند و اندیشمند برجسته‎ای شوید بگویید 
که به سیاســت کاری ندارم یا وقتی دانشمند می‏شوید که از سیاست فاصله گرفته 
باشــید یا متقابلًا وقتی به سیاست ورود پیدا می‏کنید. چون دنبال فهم سریع و حل 
سریع مسئله می‎گردد او هم کار علمی را با کنش سیاسی خودش مغایر می‏بیند. در 
کنار این دو گریز یک گریز ســومی هم وجود دارد و آن هم این ســت که در جامعه کار 
کنید. وقتی به سیاست می‏رسید در کجا باید قرار گیرید. باید پست بگیرید و مسئولیت 
بگیرید و در مقام‏های بالا قرار بگیرید نه در ســطوح پایین‏تر و باورت این باشــد که اگر 
جز در اینجا قرار بگیرید نمی‏توانید کار سیاســی کنید. تهرانیان این‏گونه نبود و مدتی 
از زندگی سیاسی خودش را درگیر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود 

که یک تشکل ضد رژیم شاه بود و فعالیت می‏کرد و چپ هم بودند. 
به دهه 50 برگردیم و این را در نظر داشــته باشــید که چپ هستید 
در دوقطبی مذهبی-مارکسیســت قرار می‏گیرید. یا مارکسیستی 
کــه ضد مذهب اســت یا مذهبی که با مارکسیســت فاصله دارید. 
اما یکی از نزدیکترین دوســتان تهرانیان زمانی که در کنفدراسیون 
بود، دکتر چمران اســت؛ به‏طوری‏که وقتی با من حرف می‏زد از او 
با نام مصطفی یاد می‏کرد و من باید سوال می‏کردم که چه کسی را 
می‏گوید. کسی که چپ و دبیر کنفدراسیون است و چمرانی که یک 
مبارز عارف‏مسلک است. این ویژگی‏ها مبنی بر دغدغه داشتن و به 
عبارت دیگر ایرانی بودن و خوب خواندن و مســلط به دانش بودن 
و همچنین قدرت مواجهه با مســئله داشــتن، از او کسی متفاوت 
با همفکران رایج آن دهه با سیاســت‏ورزان و یا دانشمندان آن دهه 
ساخته بود. به گونه‏ای که تهرانیان یکی از چند نظریه‏پرداز برجسته 
ارتباطات در جهان و نامی شناخته شده است. اما همین نظریه‏پرداز 
برجســته در جهان، همه جا از خودش به عنوان مسافری از غرب 
و کســی که به دنبال مولوی و فردوســی است، یاد می‏کند. به نظر 
من این ویژگی‎های متفاوت به او کمک کرد که او مســئله توسعه و 
توســعه‏نیافتگی ایران را در دهه 50 تا حدود زیادی متفاوت با بقیه 
می‏بینــد. چرا متفاوت؟ الان این تفــاوت را که در همین کتاب هم 
هست می‏گویم. متفاوت به این معنا که دهه 50 سرآغاز درآمدهای 
بالای ایران به دلیل فروش بالای نفت می‏باشــد. شعارهای شاه در 
دهه 50، »پیش بســوی دروازه‏های تمدن بزرگ« بود. یعنی خیلی 
ساده‏گویی: پول داشته باشی می‎توانی توسعه پیدا کنی. مطالعه 
ایران و ژاپن، به خاطر اینکه ایران و ژاپن به صورت تاریخی در فرایند 
توسعه همیشه به عنوان رقیب مطرح می‎شدند، بالاخره وقتی که 
اصلاحات امیرکبیر در ایران آغاز شد 16 سال بعدش هم اصلاحات 
میجی در ژاپن است. دانشگاه پلی‏تکنیک توکیو دیرتر از دارالفنون 
در ایران تأســیس شده است. یا اعزام به خارج از کشور 
در ایران زودتر از ژاپن آغاز شــده است. از این نمونه‏ها 
می‏توانید فراوان پیدا کنید که ایران در گام اول در برابر 
ژاپن جلوتر اســت و بعد می‏بینید که ژاپن جلوتر افتاده 
اســت. در دوران تجدد آمرانه رضاشــاه هم تجدد از بالا 
و به دلیل اقتدار حکومت تعریف می‎شــد؛ باز یک الگو 
ایران بود و حال که ایــران درآمد بالای نفت دارد، دعوت 
شــاه از مراکز مطالعاتی هم این اســت که البته جوابش 
روشــن اســت که چه کنیم که به ژاپنِ غرب آسیا تبدیل 
شــویم. از جمله اولین کســانی که این مطالعه را در ایران 
انجام می‏دهند آقای دکتر تهرانیان است که در این کتاب 

یک فصلش را من آوردم و ترجمه تحقیقی است که او برای یونسکو 
انجام داده است. او مطالعاتی از این دست را شروع می‏کند و مفهوم 
توسعه‏ای که به آن می‏رسد، به وضوح مطرح می‏کند که توسعه یک 

امر صرفاً اقتصادی نیست. 

توسعه یک امر متضلع و چندوجهی �
توســعه یک امــر چندســاحتی و پیچیده اســت کــه عوامل 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگــی در کنار همدیگر قرار 
دارند. این فهم از توســعه امروزه خیلی مرســوم است. در آن زمان 
تهرانیان، بر خــاف روال‎های نظری و سیاســت‏گذارانه به دنبال 
این می‏گردد و این را مطرح می‎کند که توســعه یک امر متضلع و 
چندوجهی است. به این تعریف خیلی شسته‏رفته‏ای که تهرانیان 
مطــرح می‏کند، توجه کنید که این حــرف در نیمه‏های دهه 50 
زده می‎شــود نه در سال 1400 یا قرن 21. می‏گوید توسعه یعنی 
بالارفتن ظرفیت‎های مادی و معنوی نظام ملی و رسیدن به سطوح 
تازه‏ای از پیچیدگی، نظم و نوآوری. ظرفیت‏های معنوی یعنی آن 
جامعه از مدارا برخوردار اســت یا نه؟ می‏تواند گفت‏وگو کند یا نه؟ 
نخبگانش هم‏پذیر و مشارکت‏گرا هستند یا مشارکت‏ستیز و بدبین؟ 
همه چیز را بر اســاس ذهنیت‏های قطبی و ذهنیت‏های متقابل 
تعریف می‏کند؟ و در جایی که از باورها و امیدهایی که برای توسعه 
وجــود دارد حتــی در ایران، حرف می‏زند بر وجه معنوی توســعه 
هم تکیه دارد. مثل اخلاق توســعه و روانشناسی توسعه، سیاست 
توسعه، گفت‏وگوی توسعه که همه و همه مهم هستند. به جز این 
دو پایه، سه ســطح تعیین می‏کند که هر دو ظرفیت‏های مادی و 
هــم ظرفیت‏های معنوی توســعه باید در این لایه‎هــای جدید به 
سطوح تازه برسند؛ پیچیده‏تر، نظام‏مندتر و نوآورانه‏تر شوند. این 
حرف‏هایی که گفته می‏شــود فقط در مورد منابع مادی توســعه 
نیست. پیچیده‏تر شدن یعنی اینکه نفت خام را صادر نکنیم بلکه در 
کنارش پتروشیمی بیاید و صنایع دیگری شکل بگیرد. فقط و فقط 
این نیست؛ جامعه‏ای که اخلاقش هم به نسبت گذشته پیچیده‏تر 
شود. اخلاق پیچیده‏تر یعنی چه؟ در اخلاق ساده و اخلاق سنتی 
خیلی مشخص اســت. می‏گوییم که دروغ نگوییم، تهمت نزنیم. 
ولی اخلاق مدرن می‏گوید که رسانه‏ها و نظام ارتباطی آن جامعه 
مبتنی بر دروغ است یا نیست؟ مبتنی بر تهمت است یا نیست؟ 

آقای تهرانیان در سال 1355 مسئولیت کمیته ارتباطات برنامه 
ششم توسعه را بر عهده گرفت. تقریباً با مشارکت همه صاحب‏نظران 
حوزه ارتباطات، از آنها که در تئاتر و موسیقی و سینما صاحب‏نظر 
بودند تا رسانه‏ها و امثال اینها آمد و کاری کارستان کرد. برای اینکه 
بگویم چقدر پیشتازانه بود، ‏اشاره می‏کنم به واژه جامعه اطلاعاتی 
که در گزارش کمیته برنامه ششــم توسعه در ســال 55 آمده و آن 
اینکه نظام مسئله ایران را از نظر ارتباطی اینگونه تعریف کرده که 
از جامعه مبتنی بر ارتباطات شــفاهی و چهره به چهره به ســمت 
مولتی‏مدیا یا چندرسانه‏ها می‏رود. در همین شهر شیراز همایشی 
تحت عنوان همایش شــیراز برگزار شد. او در این همایش معتقد 
اســت که رادیو و تلویزیون ملی ایران دارد موقعیــت خودش را در 
برابر رســانه‏های کوچک مثل آنهایی که در قالب کاست پیام‏های 
امام را منتقل می‏کردند؛ اعلامیه‏ها، بیانیه‏ها، مسجدها، هیئت‏ها، 
دورهمی‏هــا، قهوه‏خانه‏ها و برنامه‏هایی که دانشــجویان دور هم 
داشتند، مجموعه‏ای از این رسانه‏ها دارند بر رادیو و تلویزیون غلبه 
می‏کنند. تأکیدی که البته به تأکیدش توجه نشد هم این بود که 
می‏گوید رادیــو و تلویزیون ملی ایران به جای اینکه تکنولوژی‏اش 
را وســیع‏تر کند، باید گروه‏های مرجع جامعه در آنجا دیده شوند. 
کســی با این رویکرد و این پیشینه و این مواجهه است که مسئله 
توسعه ایران را تعریف می‏کند. من این مسئله را در 8 فصل از این 
کتاب آورده‎ام؛ جاهای مختلفی که نقش رسانه‏ها را در توسعه ملی 
می‏گوید، ایران و ژاپن را مقایســه می‏کند و الزاماتی که در اندیشه 

پیشرفت وجود دارد را مطرح می‏کند.

تغییر تحول ارزشی رخ داده فراتر از تحول نسلی �
مســئله‎ای که آقای دکتر تهرانیان مطرح می‎کند مسئله خیلی 
کلی‏ای است. او اول سه گذار را مطرح می‏کند که تحولات سیاسی، 
تحولات اقتصادی و تحولات ارتباطی را در برمی‏گیرد و بعد می‏بیند 
که کافی نیست و در آخرین تحقیقش شش گذار را نیز مورد توجه قرار 
می‏دهد. یعنی گذار اجتماعی، گذار فرهنگی و گذار روانی را هم در 
جامعه مورد مطالعه قرار می‎دهد. دال مرکزی همه این تحقیقات این 
است که جامعه ایران پرشتاب تغییر کرده است. از جامعه‎ای حرف 
می‏زنیم که همه چیزش در زیر تغییر پیدا کرده اســت. با جامعه‎ای 
متنوع و متکثر روبه‏رو شــده‎ایم. در ایــن جامعه متنوع و متکثر، به 
تناسب این تنوع و تکثرش نهادهای مدنی در آن رشد نکرده است. از 
نهادهای سیاسی که احزاب و تشکل‎های سیاسی هستند گرفته تا 
نهادهای صنفی و حرفه‎ای، یعنی با یک جامعه توده‎وار و یک جامعه 
سیال روبه‏رو هستیم. این را من در فصل آخر نشان دادم یعنی گفتم 

که این تغییرات به طور خلاصه چه چیزی هست. 
این نکته را هم بگویم که این پژوهش را در ســال 75 وقتی آقای 
دکتر تهرانیان به تهران آمد قرار بود انجام دهیم و او چندین بار پس از 
آن هــم پیگیری کرد و به تهران آمد؛ اما به دلیل اینکه روزنامه کیهان 
مطلبی درباره او نوشت و او را جاسوس سیا خواند، دیگر به ایران نیامد 
و بعد هم که درگذشت. ســال 1401 در همین بحبوحه و به موازات 
اینکه مشغول درمان چه در شیراز و چه در تهران شده بودم، این کار را 
شروع کردم؛ همزمان هم چون انتخابات ریاست‏جمهوری 1400 با 
شرایط متفاوت شکل گرفت و اصلاح‏طلبان هم در آن مواضع واحدی 
نداشتند و بخشی در انتخابات شرکت کردند و بخشی شرکت نکردند، 
آقــای خاتمی نیز چنین مطالعــه‎ای را درباره علــل تصمیم مردم و 
تغییرات آنها از من خواستند. از جمله این تغییرات این بود که اگرچه 
خیلی احتیاج به توضیــح دارد اما تصور رایج که فــوری برای اینکه 
تغییرات را ســاده تفسیر می‏کنیم، از نســل زد و آلفا و اینها صحبت 

ناتوان از گفت‏وگو هستیم 
 گفتاری از  هادی خانیکی درباره اندیشه پیشرفت 

و تحولات جدید جامعه ایران و  نقش و جایگاه مجید تهرانیان
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